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روزگارخوانی

کره شمالی و تصاویر محدود
دیروز عکس هایی تبلیغاتی از رهبر کره شمالی 
در یک دانشکده افسری منتشر شد. عکس هایی 
که او را در حال آموزش و در آغوش کشیدن این 
جوانان نشان می داد و در یکی از آنها همسرش 
نیــز در کنارش بود. چهره ای شــاد و خندان و 
چاق در کنار جوانان لاغر و ریزاندام کره شمالی 
که زبــان بدن شــان از معذب بــودن حکایت 
می کرد. طبق گزارش ایسنا به نظر می رسد این 
بازدید تبلیغاتی هم به نوعی بر نمایش قدرت 
کیم جونــگ اون بعد از مجموعــه مانورهای 
نظامی و آزمایش های موشکی ماه های قبل که باعث نگرانی کشورهای همسایه شامل ژاپن 

و کره جنوبی شد، تأکید می کند.
۵ سال پیش

در ســال ۲۰۱۷ نیز Artemy Lebedev، از فعالان طراحی وب، ســفری به کره شمالی داشت. 
او عکس های بســیار جالبی در جریان سفرش به این کشور عجیب و غریب گرفته است؛ کشوری 
که اطلاعات اندکی درباره آن وجود دارد. این فرد به محض رســیدن به فرودگاه ناگزیر شد تلفن 
همراهش را تحویل دهد، هیچ ســرویس رومینگی در دسترس نبود و در آن سال هیچ شخصی 
با تلفن همراه دیده نمی شــد؛ اما اســتفاده از لپ تاپ اشکالی ندارد. به نظر می رسید آن سال ها 
هنوز کره شــمالی  از امکان تبدیل لپ تاپ به تلفن اطلاع نداشــت. در این کشــور مردم فقط به 
اینترانت دسترســی داشتند. هنگام ورود به شما یک راهنما و یک راننده اختصاص می دهند که 
همیشــه همراه تان هستند. شما نمی توانید خودتان هتل را ترک کنید. برنامه روزانه شامل دو تا 
سه بازدید تفریحی می شود. در هتل می توانید بی بی سی، چندین شبکه از چین و همچنین شبکه 
NTV روســیه را مشاهده کنید. بیشتر کارها دستی انجام می شود. در شهر روشنایی ها ساعت ۱۱ 
خاموش می شوند. شهر در شب ترسناک است. خبری از روشنایی در خیابان ها نیست. در ساحل 
کره شمالی، ســیم خاردارهای برق دار شده وجود دارند تا از این طریق شهروندان کره شمالی فکر 
شــناکردن به سرشــان نزند. و البته اجازه عکس گرفتن هم وجود نــدارد. در حدود ۱۰ درصد از 
جمعیت در ارتش خدمت می کنند. در آن سال که اتفاقا مدام منازعه رهبر کره شمالی و دونالد 
ترامپ این کشور را به صدر اخبار می آورد، تنها تبلیغات در کره شمالی، تبلیغاتی برای یک ماشین 
بود (ساخته شــده با همکاری کره جنوبی) که آن را تنها در پایتخت می شد دید و در نزدیکی مرز 
دو کره، جاده برای مقابله با هجوم دشــمن آماده است. مکعب های بزرگی وجود داشت که با 
افتادن به جاده، تانک های دشــمن را به تله بیندازند. بیشتر شهروندان در کره شمالی، نشانی از 
«کیم ایل سونگ» بر سینه خود دارند، مگر اینکه لباس کارشان آن را پوشانده باشد و البته امکان 
خرید این نشــان وجود ندارد. کمتر ماشینی در شــهر دیده می شود و نوشته ای بزرگ وجود دارد 
که «کیم جونگ ایل» را خورشــید قرن بیست ویکم توصیف کرده است. با وجود اینکه طبیعت 

کره  شــمالی بسیار زیبا و دل انگیز است، اما مردم این کشور در هر نقطه از این سرزمین که روزگار 
می گذرانند، باید تا آخر عمر همان جا بمانند. گفته می شود مردم باید رأس ساعت شش با صدای 
شیپور بیدار شوند و البته گاهی هم حدود پنج دقیقه شعار دهند. البته در همان سال هم هنگام 
بازدید گروهی از خبرنگاران ان کی نیوز، خبرنگاران تحلیل کردند که مردم این کشور دنبال زندگی 
خود هستند. فقط اینجا و آنجا گاهی اثرات تحریم ها یا تبلیغات ضد آمریکایی دیده می شود. مثلا 
خبرنگاران گروهی از شــهروندان کره شمالی را در نزدیکی یک آبشار دیدند که مشغول خوردن 
غذا و آبجو بودند و موســیقی به راه بود یا دانش آموزانی در یک مدرســه، لباس مرتب ورزشی 
پوشیده اند که بسیاری از آنها مارک شرکت های غربی مثل نایک یا آدیداس دارند. لباس  هایی که 
احتمالا کپی هستند و کودکان به احتمال زیاد از اینکه بر آنها آرم های غربی زده شده، آگاه نیستند. 
با وجود مشکلات اقتصادی، ماشین تبلیغاتی همچنان در حال چرخش است. هر سال، روز بنیاد 
کشور با رقص دسته جمعی در پایتخت تجلیل می شود. بی بی سی عکسی از یک زن جوان را که 

برای برگزاری جشن آماده می شود، منتشر کرده است.
۲۴۷ عکس

اما یک ماه پیش بود که بنجامین جاکابک، عکاس کانادایی، با ســفر به کره شمالی و اقامت 
کوتاهی که در این کشــور داشت، توانست مجموعه ای با ۲۴۷ عکس از کشاورزی تا عبورو مرور 
در خیابان و کلاس و درس و دانشــگاه در کره را در ســی ان ان منتشر کند. عکس های او مناظر و 
تصاویر متفاوتی را از زندگی مردم در کره شمالی نشان می دهد. برگزاری مراسم خاص یا جشن ها 
در این کشــور شهرتی جهانی دارد و معمولا در آنها دختران و پسران جوان کره ای با لباس های 
همســان و رنگارنگ با نظم و انضباط بی مانندی دســت به انجام حرکات نمایشی می زنند. در 
کره شــمالی تحصیل و مسکن برای عموم مردم رایگان اســت و همه حق دارند از آن برخوردار 
شــوند. همچنین همه کارمندان یا کارگران از حقوقی مســاوی برخوردار هستند. کره شمالی در 
زمینه نظامی توانســته کشــورهای دیگر را غافلگیر کند. در زمینه ورزشی نیز برخی موفقیت ها 
از جمله در کشــتی و وزنه برداری و گاه فوتبال داشــته اســت. امید به زندگــی در میان مردان 
کره شمالی ۶۱.۲۳ و در بین زنان ۶۶.۵۳ سال است و سطح بهداشت و تغذیه آن به علت کرونا 
به شــدت کاهش یافته؛ اما اطلاعات درباره این کشــور بسیار محدود است و امکان دسترسی به 

واقعیت در آن برای نهادها و سازمان های مدنی به سختی ممکن است.

آنها کــه از خاورمیانه به غرب هجــرت می کنند، از نظر 
موضوع دینی دو دسته اند: یا ملتزم به دین هستند یا بی قید. 
مواجهه این دو دسته هرکدام جداگانه با غرب، بازخوردهایی 
متفــاوت دارد. آن ســوی قصــه و در غرب نیــز از آنجا که 
اسلام هراسی تبدیل به بخش ناخودآگاه مردمان غرب شده، 
در مواجهه با مهاجر خاورمیانه ای، ذهن شان نه با سنجش 
ملیت، بلکه ابتدا با معیار کله ســیاهِ مسلمان خاورمیانه ای 
ســرند می کند و بعد از ملیت می پرسد. پرسش اولی اما در 
چنین شرایطی دخالت در حریم خصوصی و دومی مصداقی 
از نژادپرستی محسوب می شود. نکته دوم خود جای بحث 
متفاوتــی دارد؛ اما مهاجــر خاورمیانه ای در آن دو دســته 
ذکر شده در مقابل این سنجش، بسته به اینکه در کدام دسته 
است، بازخورد می گیرد؛ بازخوردی که یا منزوی اش می کند 

یا به قول آلمانی ها اینتگره، یعنی اهلی شده.
دســته اول که تقیــد دینی دارند یا بــه عبارت مصطلح 
متشــرع اند، در غرب از هر ســو تحت فشار هستند. نه لزوما 
فقط مردمان غرب بلکه مقصود زندگی عادی اســت. برای 
همین است که متشرعان و مسلمانان خاورمیانه ای در غرب 
به دلیل خاستگاه سبک زندگی دینی شان، کلنی و محیط هایی 
دارند که در آن احیا می شــوند. از محیط هایی که برای اقلام 
خوراکی مثل گوشت حلال است تا مسجد یا غذاخوری های 
حلال. با اینکه اینها  در حاشیه و در اقلیت موجود است، اما 
باز سختی زندگی برای مشترعان کم نمی شود؛ زیرا که از نظر 
هزینه غذاهای معمولی حلال یا گوشت حلال گران تر است 
از حتی اقلام گوشــتی مرغوب غیرحلال. از ســوی دیگر نیز 
موضوع در ظاهر ساده اما مهم توالت یا همان خلا، به دلیل 
نبود شیر آب یا آفتابه برای شست وشوی پس از رفع حاجت، 

خود قصه ای سخت است در تنیدگی مدام زندگی روزمره.
بــرای مردان مســلمان اما قطعا تمام اینها ســاده تر 
از زنــان مســلمان اســت؛ زیــرا پوشــش آنهــا هویت 
مسلمانی شــان را عیان می کنــد و اگر برای مــردان این 
موضوع در این جزئیات یا مواجهه های گاه به گاه مشهود 
است، برای زنان در تمام لحظات زندگی شان در غرب به 

دلیل حجاب تنیده است.
اسلام هراسی/ستیزی و نگاه رســانه زده و استعماری 
مردمــان غــرب در چنیــن وضعیتی برای زنــان محجبه 
در غرب به مرحله ای می رســد که مصــداق آزار و اذیت 
اســت؛ زیرا که مدام با اظهار نظر یا به چالش کشیده شدن 
یا پرســش و کندوکاو همراه اســت و گاهی حتی جدل و 
پرخاش و توهین و ناســزا. این موضوع درســت است که 
در کشــورهای اروپایی-آمریکایی بسته به جغرافیا شدت 

و ضعف دارد، اما مشــترک اســت بین همه شــان. وقتی 
پای صحبت تجربه های زنان مســلمان در غرب بنشینی، 
از شدت این ماجرا بیشــتر آگاه خواهی شد. از این رو است 
کــه مرد و زن مســلمان در غرب، در یــک مقابله و جهاد 
و هجمه مــدام قرار می گیرند و در ایــن فرایند یا به دلیل 
موقعیت سست می شوند یا برعکس، سفت تر و محکم تر 
در عقیده شان. بخش اول به دلیل موقعیت به روشنفکری 
دینی پناه می برند تا رومی و زنگی شــان مختلط باشد و در 
وضعیت نه مسلمان نه غیرمســلمان باشند و به مرور در 
همین فرایند مسیرشان را از تشــرع به عرفان و این قضایا 
می کشــند. بخش دوم اما که محکم تر می شوند نیز خود 
دو دسته می شــوند: بخشی که برای استحکام به ایمان و 
عقل توأمان روی می آورند تا در این مواجهه تنومند شوند 
و بخــش دوم، رو به جذب شــدن در گروه های ســلفی یا 
افراطی می آورند. بخش دوم مهم ترین دلیل فرایند جذب 
مسلمانان اروپایی زاده شده  در اروپا به داعش یا گروه های 
ســلفی بوده و هســت. به عبارتی نوعــی انتقام گیری از 
محیطی که آزارش داده و حالا او به دلیل جذب به این نوع 
افکار، در سرابی دیگر غرق می شود. شیعیان از این بخش 
جذب شدن به این نوع افکار منحط مستثنا هستند، اما باقی 
مصادیق ذکر شده، مشمول حال شــان است و حتی شاید 
وخیم تر از سایر فرق؛ زیرا در میان خود مسلمانان حاضر در 
غرب به دلیل اغلب بودن، اهل سنت شان نیز اقلیت هستند 

و تحت فشار و بحث و جدل.
بخش دوم لاقیدان به دین اما در غرب قصه و تجربه های 
متفاوتی دارند. تنها بخش مشــترکش با دســته اول شاید 
در موضوع توالت باشــد و این هم بــه دلیل عادت زندگی 
و تربیتی خاورمیانه اســت و از شــمول ساحت دینی خارج 
شــده اســت. این بخش اما به دلیل همین صفت نداشتن 
قید دین، از غربی ها غربی تر می شــوند تا مورد پسندتر واقع 
شــوند. البته همین بخش نیز دو دسته می شوند؛ دسته ای 
که به دلیل نوع زیست شان در خاورمیانه علیه دین شده اند 
و بخش دیگر که فقط مقید به دین نیســتند. بخش اول که 
علیه دین هستند، تخت  گاز می روند و شامل خیلی صفت ها 
در فضای غربی می شــوند و بخش دوم، مصداق خاطره ای 
می شوند که در انتهای این روایت به آن اشاره خواهم کرد. 
از خصوصیات بخش دوم این اســت که به نسبت اولی در 
تعادل بیشــتری به نسبت مواجهه با غرب به سر می برند و 
نقصان های زندگی غربی را نیز می بینند و همین نیز ســبب 
فهم بیشتری برایشان می شود. به عبارتی، واله و شیدایی و 

مسخ شدگی بخش اول را ندارند.
امــا دربــاره بخــش اول، در مقابل مردمــان غرب در 
مواجهه با ســنجش دین، ضد دین تر از غربی ها هســتند و 
برای تبرئه خود از دین، کاتولیک تر از پاپ هســتند؛ چه در 
ســبک زندگی و معاشــرت ها و روابط، چه در مواجهه با 
موضوعات سیاسی یا حتی دینی. همین نکته نیز برای شان 
زندگی در غرب را در ظاهر آسان تر می کند؛ اما به این نکته 

بی توجه انــد که هرچه هم کتمان کنند یا رد، باز هم از دید 
یک آدمیزاد غربی، خاورمیانه ای، کله ســیاه و مسلمان به 
حســاب می آیند، با این تبصره که مســلمانی  است که به 
اسلام باور ندارد و دیگر مسلمان نیست. این قید اما همواره 
همــراه او خواهد ماند تا به  مرور برای  آنها عادت شــود و 

عادی و خو بگیرند به این نگاه.
این دســته بندی ها و نکات در خودش اســتثنا و نکات 
دیگر نیز دارد و هدفش سهل الوصول کردن نگاه به موضوع 
نیســت. هدفش بیان کلی یک نکته مهم در هجرت است 
که برای هر دو طیف می تواند محل تفکری باشد برای پیش 
از هجرت یا توأمانی مهاجر بودن. از اســتثناهای دسته دوم 
که بالاتر اشاره شــد و قول دادم که به خاطره ای درباره  آن 
اشــاره کنم، می توان به آن دسته ای اشاره کرد که با وجود 
اینکه خود مقید نیستند، تقید دیگری برایشان اهمیت دارد 
یا از اسلام هراسی و نوع نگاه استعماری غرب به مهاجران 
خاورمیانــه ای به تنگ آمده یا مخالفش هســتند و در این 
مخالفت مقابل آن جریان می ایســتند. در این نمونه، به یاد 
دارم روزی در کافه ای نشسته بودم و به دلیل قیافه ام، یک 
آلمانی که کنار دســتم نشسته بود و قهوه اش را می خورد، 
بدون مقدمه پرسید: مســلمانی؟ در مواجهه با این سؤال 
پیش تــر از آن موقــع به ایــن جواب که ایــن یک موضوع 
خصوصی است بســنده می کردم و پاســخ نمی دادم، اما 
موضعم تغییر کرده بود و اتفاقا به این نقطه رســیده بودم 
که باید بیانش کنم. گفتم: بله، من مسلمانم و این سؤال تو 
از روی نژادپرستی است؛ چرا که چون من مثل تو زرد و سفید 
نیستم پس تو نتیجه گرفتی که من خاورمیانه ای مسلمانم. 
جا خورد و شــروع به توجیه آورد و وســط این بحث دیدم 
دو نفر آدم غریبه ای که یکی دختری خاورمیانه ای و بدون 
حجاب بود و یکی دیگر هم یک آلمانی کمونیست، پریدند 
بین ما و خطاب به آن سفیدپوست گفتند ما هم مسلمانیم. 
سفیدپوســت جا خورد و خطاب بــه دختر گفت پس چرا 
حجاب نداری؟ دختر جواب داد برای داشــتن یا نداشــتن 
حجاب باید به خدا پاســخ بدهم، نه تو. بحثمان چنان بالا 
گرفت که آن قســمت کافه شلوغ شــد. مواجهه و اتفاق 
عجیبــی بود. بعد از اینکه آن سفیدپوســت رفت، از آن دو 
نفر بابت دفاعشان تشــکر کردم و پاسخ شنیدم که: نیاز به 
تشکر نیست، ما همه مان با هر عقیده در مقابل نگاه سیستم 
غرب ایستاده ایم، برای همین هم باید کنار هم بایستیم و از 
یکدیگر دفاع کنیم. این یک موضوع سیاسی است و فردی 

نیست.
چنین است که در هجرت و مواجهات مدام، دریچه های 
تازه ای در مسیر و نگاهت گشــوده می شود. اگر آگاهانه و از 
سر کشــف نگاه شــان کنی و زرق وبرق و کارت پستالی بودن 
اطراف فریبت ندهد، همین مواجهات هدایتت می کند به آن 
نقطه ای از جهان که به فهم عمومی و دقیق تری فرای آنچه 
برایت دیکته شده و مجبورت کرده اند که گمان کنی می دانی 

از دنیا، سیاست، فرهنگ، اجتماع و زندگی می رسی.

چند مواجهه در غرب

ایســنا: برای رشــد گیاهان در باغچه خود به چه چیزهایی نیاز دارید؟ علاوه بر تابش آفتاب زیاد و 
متناوب که با باران ملایم و زنبورها و پروانه های شلوغ برای گرده افشانی گیاهان نیاز است، به خاک 
خــوب و غنی برای تأمین مواد معدنی ضروری نیز نیــاز دارید. اما تصور کنید که خاک غنی، باران، 
زنبور و پروانه ای نباشــد و تابش خورشــید نیز یا خیلی تند و مستقیم باشد یا اصلا هیچ آفتابی در 
کار نباشد. آیا گیاهان می توانند در چنین محیطی رشد کنند؟ اگر ممکن باشد، کدام گیاهان هستند؟ 
این سؤالی است که اگر اکتشاف انسانی در همسایگان آسمانی ما انجام شود، مستعمره  نشینان در 
ماه و مریخ باید به آن پاسخ دهند. اکنون یک مطالعه جدید که به سرپرستی مونیکا گریدی، استاد 
علوم سیاره ای و فضایی منتشر شده، شروع به ارائه پاسخ به این سؤالات کرده است. محققان این 
مطالعه، گیاه سریع رشد رشادی گوش موشــی (Arabidopsis thaliana) را در نمونه هایی از خاک 
ماه که رگولیت نامیده می شــود و فضانوردان مأموریت آپولو آنها را از سه مکان مختلف روی کره 
ماه آورده اند، کشت کرده اند. این گیاه، گیاهی یک ساله و دولپه ای از خانواده شب بویان است. طول 
این گیاه در حدود ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر است. رنگ گل های آن سفید است و هر گل دارای چهار گلبرگ 

است. ضخامت گل ها دو تا چهار میلی متر است و برگ های آن کوچک کنگره ای و پرزدار هستند.
سنگ پوشــه یا رگولیت (Regolith) به لایه ای از سنگ یا پوششی از واریزه های سنگی که روی 
سنگ بستر را می پوشــاند، گفته می شود. رگولیت یا سنگ پوشــه از موادی ناهمگون تشکیل شده 
و شــامل گردو غبار، خاک، ســنگ ریزه و دیگر مواد مربوط اســت که در کره زمین، ماه، مریخ، برخی 

سیارک ها و دیگر اجرام فضایی پیدا می شود. تشکیل سنگ پوشه در کره زمین بیشتر بر اثر فرسایش 
و هوازدگی انجام می شــود. به دلیل نبود یا کمبود جو در دیگر کرات، سنگ پوشه ها در کرات دیگر 
بیشتر بر اثر برخورد شهاب سنگ های ریز و همچنین بر اثر تأثیرات تابش های کیهانی بر روی سطح 
کرات تشــکیل می شوند. اگرچه این اولین بار نیســت که تلاش هایی برای رشد گیاهان در خاک ماه 
انجام می شــود، اما این اولین مطالعه ای اســت که بررســی کرده و نشــان می دهد چرا آنها رشد 
نمی کنند. رگولیت با خاک  زمینی بسیار متفاوت است. این مطالعه نتیجه می گیرد که رگولیت بالغ تر 
برای رشد نهال ها نسبت به خاک کمتر بالغ، بستر مؤثر کمتری است. این یک نتیجه گیری مهم است، 
زیرا نشــان می دهد گیاهان را می توان در زیستگاه های قمری در رگولیت رشد داد، اما محل احداث 
این زیســتگاه باید بر اساس بلوغ خاک ماه تعیین شــود و شاید مهم تر از این یافته این باشد که این 
یافته ها را می توان در برخی از مناطق فقیر جهان نیز مورد بهره برداری قرار داد. شاید این یک بحث 
قدیمی باشد چرا این همه پول صرف تحقیقات فضایی می شود، در حالی که بهتر است برای رفع 
سوءتغذیه کودکان و ساخت مدارس و بیمارستان ها هزینه شود. اما یافته های ناشی از این تحقیق 
می تواند روی زمین قابل اجرا باشــد و آنچه در مورد تغییرات ژنتیکی آموخته شده است، می تواند 
برای پرورش محصولات در زمین های خشک استفاده شود یا گیاهانی رشد داده شوند که می توانند 
ســطوح بالاتری از فلزات را تحمل کنند. اگر رشــد گیاهان در ماه در کمک به سبزترشدن باغ ها در 

زمین مؤثر باشد، دستاورد بزرگی خواهد بود.

علم خوانى

هیوگو - مارتین اسکورسیزی -۲۰۱۱
هیوگو (آســا باترفیلد): همیشه با خودم تصور می کردم کل دنیا یه ماشــین خیلی بزرگه. ماشین ها هیچ وقت با قطعات اضافی تحویل داده 
نمیشــن. دقیقا با همون تعداد قطعاتی که نیاز دارن ساخته میشن. برای همین با خودم فکر کردم از اونجایی که کل جهان یه ماشین خیلی 
بزرگه، نمی تونم براش مثل یه قطعه اضافی باشم. باید دلیلی وجود داشته باشه که من اینجا هستم. و این یعنی وجود تو هم در اینجا باید 

دلیل خاصی داشته باشه.

دیـالـوگ روز

کودکى

غرق در فقر
در این روزها که به عنوان روز  جهانی ریشــه کنی فقر نامیده 
می شــود، فرصتی فراهم آمده که بســیاری درباره فقر بنویسند 
و تأثیراتــش را بررســی کنند. شــیوع ویروس کرونــا منجر به 
معکوس شــدن چندین دهه پیشــرفت در مبارزه با فقر و «فقر 
شدید» شد و شــعار امسال «پایان دادن به فقر پایدار، احترام به 
همه مردم و ســیاره ما» است. شاید ساده ترین راه توصیف فقر 
یادآوری این سه نکته باشد که در شبکه های اجتماعی با همین 
اینترنت ملی مطرح شده است: « فقر به شدت درد داره. از درد 
دندون و کمر و معده گرفته تا ضعف و ســوءتغذیه/ فقر شبیه 
آدمی نیست که زانوی غم بغل کرده. آدمیه که داره به خودش 
می پیچــه/  طعم فقر تلخ و بدمزه  اســت، از آدمی که تو تلخی 

زندگی می کنه نباید انتظارات شیرین داشت».
کودکان ایرانی

شکل فقر در ایران با کشورهای دیگر چندان فرقی نمی کند؛ 
مثلا وقتی قیمت هر شــانه تخم مــرغ ۳۰ عددی در مغازه های 
تهران ۹۰ تا صد هزار تومان اســت و حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان 
نسبت به ماه قبل گران تر شده، همین موضوع سبب می شود تا 
تعداد کســانی که به آن دسترسی داشته باشند، کمتر شود. اما 
برای یونیسف ایران میزان فقر کودکان ایرانی قطعا مهم نیست 
و قرار نیســت واکنش خاصی نشــان دهد. در واقع وقتی اخبار 
ایــن نهاد در ایران را بررســی می کنیم، آخریــن کاری که انجام 
داده، توزیع ۸۰۰ بســته بهداشتی میان پناهندگان افغانستانی و 
جامعه میزبان در استان کرمان است آن هم برای یک ماه پیش. 
البتــه قطعا این نهاد فعالیت هایی انجــام می دهد، اما گزارش 

آن ارائه نمی شود.
فقر اوکراینی ها و افغانستانی ها

امســال و هم زمان با روز جهانی فقرزدایی یا ریشه کنی فقر، 
به هر حال تمرکز و ارائه گزارش یونیســف بر روی اوکراین بوده 
است. این نهاد اعلام کرده بار سنگین ناشی از بحران اقتصادی 
که جنگ در اوکراین مسبب آن بوده، بر دوش کودکان سنگینی 
می کنــد. افزایش تورم، چهار میلیون کــودک دیگر را در اروپای 
شــرقی و آســیای میانه به فقر سوق داده اســت که حاکی از 
افزایش ۱۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. یونیسف پس از 

بررسی داده های ۲۲ کشور به این نتیجه رسیده است.
در گزارش یونیسف آمده است: روسیه حدود سه چهارم کل 
افزایــش تعداد کودکانی را ثبت کرده اســت که به دلیل جنگ 
اوکراین و بحران گرانی هزینه های زندگی در سراســر منطقه در 
فقر زندگی می کنند و به این آمارها باید ۲٫۸ میلیون کودک دیگر 
را که هم اکنــون در خانواده های فقیر زندگــی می کنند، اضافه 
کرد. بر اســاس این گزارش، این تأثیر شدید ناشی از تحریم های 

اقتصادی غرب علیه روسیه است.
اوکراین نیم میلیون کودک فقیر دیگر را به دلیل جنگ در این 
کشور به ثبت رسانده و پس از آن رومانی قرار دارد که ۱۱۰ هزار 

کودک دیگر به آمارهای قبلی اضافه شده است.
«افشــان خان»، مدیر منطقه ای یونیســف در اروپا و آسیای 
میانــه، گفت: جنــگ اوکراین بار ســنگینش را بر کــودکان در 
سراســر جهــان انداخته اســت. اگر اکنــون از این کــودکان و 
خانواده های شــان حمایت نکنیم، قطعا افزایش شدید فقر بین 
آنها باعث از دســت رفتن فرصت های آموزش می شود. این به 
آن معناســت که ممکن است چهارهزارو ۵۰۰ کودک دیگر قبل 
از اولین سال تولد جان خود را از دست بدهند و ۱۱۷ هزار کودک 

نیز تنها در سال جاری ترک تحصیل کنند.
همچنین این نهاد چندی پیش درباره وضعیت نگران کننده 
کودکان افغانستان در زمینه بهداشت، آموزش و تغذیه هشدار 
داده اســت. در این گزارش هشــدار داده شــده که در صورت 
حمایت نشــدن جامعه جهانی ۹۷ درصد مردم افغانســتان به 
زیر خط فقر ســقوط خواهند کرد؛ چرا کــه ۲۴٫۴ میلیون نفر از 
شــهروندان افغانستان از جمله ۱۳ میلیون کودک به کمک های 
بشردوســتانه نیاز دارنــد. همچنین ۱۸٫۹ میلیــون نفر از مردم 
افغانســتان در تابستان و پاییز با حالت اضطراری یا بحران عدم 

مصونیت مواد غذایی مواجه می شوند.
بر اســاس ایــن گزارش، ۱٫۱ میلیــون کودک زیر پنج ســال دچار 
سوءتغذیه حاد هستند. این گزارش افزوده که در سال ۲۰۲۱ میلادی 
در حدود هفت میلیون نفر در داخل افغانستان بی خانمان شده اند. 
همچنین طبق این گزارش هشت میلیون کودک در افغانستان برای 
دسترســی به آمــوزش به حمایت نیــاز دارند. یونیســف افزوده در 
صورت پرداخت نشدن معاش معلمان و ادامه سطح فلج کننده فقر، 
۱۰ میلیون کودک در معرض خطر ترک تحصیل قرار خواهند گرفت. 
دفتر حمایت کودکان شمار کودکانی را که به حمایت سلامت روانی 

نیاز دارند، ۴٫۵ میلیون نفر ذکر کرده است.

رضا صدیق

تحقیق در ماه ،سود در  زمین 


